
  

  
  
  
  
  
  
  

  اخلاق مخالفت
  *سيدحسن اسلامي

  
  اشاره

ان پيرو مذاهب گوناگون در مواردي به شـكل نامناسـبي        اختلافات عقيدتي ميان مسلمان   
  ت و تلاش در جهت ناديـده گـرفتن يـا حـذف آن، راه بـه                 انكار اين واقعي  . درآمده است 

افزون بر آن، اگر اين اختلافات در مسيري سالم پيش برود، مايه زايندگي . برد جايي نمي
  گـردد و از ايـن جهـت، نـه تنهـا لازم كـه بـسيار حيـاتي                    و پويايي جوامع اسلامي مـي     

 ـ           . است   شـود    ده گرفتـه مـي    مشكل اصلي اين اختلافات آن است كه در آن اخـلاق نادي
  و به قيمت دفاع و حفظ بخـشي از ديـن اسـلام، يعنـي عقايـد، بخـش ديگـري از آن،                       

عرصـه مناقـشات    هـاي رايـج در        اخلاقي  بي. شود  يعني اخلاق اسلامي، كنار گذاشته مي     
مذهبي، به تدريج نهادينه شده و خطر اصـلي در همـين اسـت كـه گـاه فرامـوش                     ميانْ
، اسوه اخلاق شناخته شده اسـت و تـرويج آيـين او، تنهـا از         )ص(كنيم پيامبر اسلام      مي

  هدف اين نوشـتار بـه دسـت دادن تـصويري           . طريق رعايت اصول اخلاقي شدني است     
ــراي بررســي    ــراي فــراهم آوردن چهــارچوبي اخلاقــي ب   از واقعيــت فعلــي و تــلاش ب

   اخلاقــي بــه دســت داده شــده اصــل بــه ايــن منظــور، ده .مناقــشات عقيــدتي اســت
دينـي و عرصـة اخـلاق       كه در واقع بسط همان قاعـدة زريـن در مناقـشات ميـانْ              است

  .مخالفت است
  

  ، قاعدة زرين، مصلحت، مناقشات مذهبيتاختلاف مذاهب، اخلاق مخالف: ها كليدواژه

                                                                         
  .دانشگاه اديان و مذاهباستاديار  *
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  درآمد. 1
چه اختلاف را رحمتي براي امت اسلامي بدانيم و چه آن را نكبت بشماريم، چهار نكته                

اي ميـان مـسلمانان وجـود دارد؛     اقعيتي به نام اختلاف مذهبي و فرقه  يك، و : مسلم است 
  اسـت تـا آنجـا كـه در مـواردي كـار       اي درآمـده   كننـده  دو، اين وضع به صورت نگـران  

  شـدن آن نيـز فعـلاً انـدك      هاي هولناك كشيده است؛ سـه، احتمـال برطـرف    به خشونت 
  زدن   دينـي خـود را در دامـن    است؛ و چهار، برخي از متدينان به دلايلي استمرار هويـت          

داشته است   آنبر  را  اي    وضع موجود عده  . دانند  به اين اختلافات يا حفظ وضع فعلي مي       
بـا همـه    . تا درماني براي اين اختلافـات بيابنـد و در پـي تقريـب بـين مـذاهب برآينـد                   

 هايي كه در اين زمينه شده، همچنان راه درازي در پيش است تا اين آرمان بـه بـار       تلاش
  نشيند و اختلافات ــ نه آنكه يكسره حل شود ــ بلكـه در راهـي مقبـول اطـراف نـزاع                     

  .قرار گيرد
دشواري فراروي امت اسلامي، نه اصل اختلافات و تعدد مذاهب يا فرَِق، بلكه نحوه              
مواجهه اصحاب مذاهب با رقيبان خود و شيوه حل و فصل مناقشات علمـي و عقيـدتي                 

كنـد،   دار مـي  تلافات گسترده ميـان مـذاهب اسـلامي را لكـه       آنچه رخساره اين اخ   . است
  . هاي رايج است اخلاقي بي

  
  شده در منازعات ديني اخلاقي نهادي بي. 2

دشواري اصلي آن نيست كه اصول مسلَّم اخلاقي در مناقـشات ميـان مـذاهب اسـلامي،                 
خـلاق،  هـا و كنـار نهـادن ا    اخلاقـي   شود؛ مسئله آن اسـت كـه ايـن بـي            ناديده گرفته مي  

تـوان    دفاع از دين، مـي     برايمداران    يعني از نظر برخي دين    . كند  مشروعيت ديني پيدا مي   
 در كتـابي كـه المعهـد    ؛توان اين نكتـه را آشـكارتر كـرد    با مثالي مي . اخلاق را كنار نهاد   

وار   العالمي للفكر الاسلامي، منتشر كرده اسـت، اصـول اعتقـادي شـيعه چنـين فهرسـت                
  :شود گزارش مي

سبأ يهودي، بنيادگذار تشيع در اسلام، به مصر آمـد، در آنجـا مـستقر                 داالله بن عب
گونه كه نقل شده است، به اوليّات علم كلام كه در عصمت، رجعـت،            شد و، آن  

جاد (شود، فراخواند     گر مي   طالب در خلافت جلوه     ابي  وصيت، و احقيت علي بن    
  .)1/41: 1995عبدالرازق، 
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رساله دكتري نويسنده بوده اسـت، شـاهد ايـن داوري           در كتاب ديگري كه در اصل       
  :درباره اعتقادات شيعه هستيم

باور به تحريف قرآن، عقيده همه رافضيان اسـت و انـدك كـساني از آنـان كـه                   
خلاف آن از ايشان نقل شده است، هنگام تحقيق آشكار گشت كه آنان تحريف          

ه تلاشـي بـراي تقريـب ميـان     بنابراين، هر گون. [...] اند را از باب تقيه نفي كرده     
هـا سرشـار از اخبـار         تاريخ رافـضي  . [...] فايده و اثر است     آنان و اهل سنت، بي    

نگـاه رافـضي بـه      . [...] پيماني آنان با كفار و منافقان بر ضد اهل سنت است            هم
سنيّ مانند نگاه مؤمن به كافر است و بنابراين، آنان نماز پشت سر سني و نمـاز                 

دانند و اگر نيز به جاي آورند، از سر تقيه اسـت و در                ا روا نمي  بر جنازه سني ر   
  . )845-2/844: 2005الأرو، (خواهند  نفرين عذابش را مي نهان به

  
اي از دانـشوران      در نتيجـه عـده    . چنين اظهاراتي در ميان مخالفان شـيعه كـم نيـست          

الا دروغ، تهمت   كنند تا با تتبع و تحقيق مفصل نشان دهند كه ادعاهاي ب              همت مي  شيعي
حاصل آن نشر آثاري در شـمارگان  . يا خطا است و شيعيان از چنين اتهاماتي مبرا هستند    

بـودن شخـصيت عبـداالله      سـاختگي ، يا اثبـات  تحريف القرآن ةاكذوببالا با عناويني چون     
مذهبي خود  دادن اين مطلب است كه حريفان و رقيبان در منازعات ميان         سبأ و يا نشان     بن

. ليكن اين كار تنهـا يـك روي سـكه اسـت           . كنند  لاقي و علمي را رعايت نمي     اصول اخ 
مذهبي نيازي به رعايـت اصـول    فرض كنيد كه كسي معتقد باشد اساساً در منازعات ميان      

در . اخلاقي نيست و حتي واجب است كه برخي ملاحظات اخلاقي ناديده گرفتـه شـود          
ثـال ممكـن اسـت نويـسندگان بـالا،          براي م . اين صورت چگونه بايد با او برخورد كرد       

با اين حال كار خـود را از نظـر      . هايي متوجه شيعه كرده باشند      آگاهانه و به دروغ تهمت    
ايـن روي   . ديني شرعاً موجه بدانند و آن را مايه ثواب اخروي و رضوان الاهي بشمارند             

  .سكه است كه كمتر بدان توجه شده است
اخلاقـي را     دفاع از ديدگاه خـود هـر گونـه بـي          از نظر فارابي، برخي از متكلمان در        

به گفته وي آنان معتقدنـد      . كردند  داشتند و از هيچ شيوه غيراخلاقي پرهيز نمي         موجه مي 
  :چون شريعتشان درست و حق است

و در درستي آن ترديدي ندارند، بايد در برابر ديگران بـدين گونـه بـه دفـاع از                   
هند و شبهات را از دامنش بزداينـد     جلوه د  كه آن را ني   كشريعت خود برخيزند    
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ار بـردن دروغ و     كاين گروه از به     . نندكوب  كن سر كو خصم را با هر وسيله مم      
  ه مردمـي  ك ـانـد   ه  زيرا بـر ايـن عقيـد      ؛ ندارند كجويي با   مغالطه و بهتان و ستيزه    

 در ،ي دشـمن اسـت   ك ـي :اند  پردازند، دو دسته    ه با شريعت آنان به مخالفت مي      ك
وب او جـايز    كست و سـر   ك ـار بردن دروغ و مغالطـه بـراي ش        كاين صورت به    

خـردي و    مك ـه به واسـطه     كديگري دشمن نيست، ولي ناداني است       ] .... [است
  نداشــتن نيــروي تــشخيص، ســعادت شــناخت ايــن شــريعت نــصيبش نــشده، 

  رد و بـه    ك ـمنـد     پس جـايز اسـت چنـين انـساني را بـا دروغ و مغالطـه علاقـه                 
   شـود  ان چنـين رفتـار مـي   ك ـودكه بـا زنـان و      ك ـ  اين سعادت رسـانيد، همچنـان     

  .)119-118: 1364فارابي، (
  

حال فـرض كنـيم كـه امـروزه نيـز در ميـان       . شود اينجاست كه كار اندكي دشوار مي    
متدينان و دلسوزان دين شاهد چنين كساني باشيم كه دفـاع از مـذهب خـود را بـه هـر                     

راي مثال از نظـر مـذهب شـيعه،         ب. دانند، حتي با نقض مسلمات اخلاقي       شكلي جايز مي  
تهمت، يعنـي چيـزي   . )406: 1387مظاهري، (است  » از گناهان كبيره در اسلام    «زدن،    تهمت

تـوان   حال اگر مصلحت اقتضا كرد آيا مـي    . را به كسي نسبت دهيم كه خلاف واقع باشد        
غلـط بـر حريفـان     گناهي تهمت زد؟ يا براي اثبات حقانيت دين خـود، بـه       به شخص بي  

اعتبار كـرد؟ يـا فـرض كنـيم كـه              آنان را اين گونه بي      ي خود تهمت نهاد و انديشه     مذهب
كسي در پي منحرف كردن متدينان است، در اين صورت آيا مصلحت آن نيست كه وي                

هايي به شخص او يا مذهب او بزنيم تا مايه دوري جوانان از او و              را رسوا كنيم و تهمت    
هـا مثبـت    ر برخي بزرگان، پاسخ به ايـن پرسـش    رسد كه از نظ     مذهبش شود؟ به نظر مي    

  :كند خوبي اين نگرش را بيان مي براي مثال فتواي زير به. است
اگر مصلحت اهمي كه مقدم بر مفسده تهمت باشد پيش آيد، آن تهمـت جـايزْ                

شود؛ مثلاً اگر كسي مضر براي اسـلام اسـت و             بلكه در بعضي موارد واجب مي     
اي جز تهمت بـراي اسِـكات او نباشـد،            ند و چاره  ك  مردم را از دين منحرف مي     

ولـي تـشخيص    . اي كه او را ساكت كند جايزْ بلكه واجب است           تهمت به اندازه  
لـذا  . اين گونه موارد بسيار مشكل و كيد شيطان درون و برون بسيار قوي است             

 بدون غرض اقدام نمايد   بايد با كمال احتياط و مشورت با اشخاص آگاه و عالمِ          
  . )407: همان(
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      كنـد   پيامدگرايانه را دنبال مـي     اخلاقي، نوعي نگاه    اين فتوا، با تأكيد بر مصلحت اهم .
 در صورتي كـه منـافع بلنـدي داشـته باشـد يـا               وليداند،    يعني تهمت را غيراخلاقي مي    

طبـق ايـن    . شود  مصلحت مهمي در نظر باشد، اين رذيلت اخلاقي، به فضيلت تبديل مي           
ي در صورتي كه براي تشيع احساس خطر كـرد، پـس از مـشورت             فتوا، هر شيعه متعهد   

اعتبار كند و بدين ترتيـب،     تواند رقيبان را با تهمت نهادن بي        غرض، مي   با افراد آگاه و بي    
گونـه كـه شـخص مفتـي نيـز در             اما اين فتوا، همان   . مذهب حق جعفري را حفظ نمايد     

 اسـت و اگـر بـا همـان نگـاه      انتهاي آن به نوعي احساس نگراني كرده، بسيار خطرنـاك     
حـال اگـر فتواهـاي      . بار خواهد بـود     انديشانه آن را تحليل كنيم، چه بسا فاجعه         مصلحت

. گـردد   ديگر را كه همسو با اين فتوا هستند در نظر بگيريم، اهميت مسئله آشـكارتر مـي                
برخي از فقها دروغ گفتن، تهمت زدن، غيبت كردن و دشنام دادن به مخالفان مـذهبي و                 

. شمارند و همين نگرش را درباره ساكت كردن حريـف دارنـد             قيدتي خود را جايز مي    ع
  گذاران يـا مروجـان ضـلال         االله خويي، دروغ گفتن بر ضد بدعت        براي مثال مرحوم آيت   

شـمارد   همچنين دشنام دادن بـه آنـان و بـدگويي از آنـان را مجـاز مـي      . داند را جايز مي  
  1.)404: 2006خويي، (

گيـرد؛    ديني، معمـولاً بـه دو شـكل صـورت مـي            خلاق در مباحثات ميان   كنار نهادن ا  
كـشيدن پـاي      نخست محدود كردن دامنه شـمول معنـايي و مـصداقي؛ و ديگـري پـيش               

كنيم، دست    هاي اخلاقي را قبول مي      در شكل اول هرچند همه احكام و فرمان       . مصلحت
بـراي مثـال در     . يريمگ  هاي خاصي براي آن در نظر مي        به تفسير مضيق آن زده و مصداق      

به شكلي قاطع منع، و بر حرمت آبـروي وي          » مؤمن«هاي ديني غيبت و تهمت به         آموزه
بينـيم كـه اصـل       ناپذير، گـاه مـي      در قبال اين دستورات صريح و تأويل      . تأكيد شده است  
، »امـا «طبـق ايـن   . شـود  ي اساسي ناديده گرفته مـي    »اما«شود، ولي با يك       حكم تأييد مي  

دانيم و ايمـان نيـز        ؤمن، فقط اشخاص خاصي هستند كه ما آنان را مؤمن مي          مقصود از م  
امـا  . بـراي مثـال، غيبـت مـؤمن حـرام اسـت           . هايي معين   عبارت است از داشتن ويژگي    

پرسند كه آيا غيبت غيرشيعه جايز است، ايشان اين كـار          االله خويي مي    هنگامي كه از آيت   
ز مؤمني كه غيبت وي جايز نيست، مـؤمن         مقصود ا «: دهند  را مجاز شمرده و توضيح مي     

  . )2/436: 2006خويي، (» به معناي خاص است
پسنديم، حـوزه اخـلاق را       بدين ترتيب، با محدود كردن دايره ايمان به كساني كه مي          
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 اصـول  ضايم تـا هـر نـوع رفتـار غيراخلاقـي و نق ـ         ايم و اجازه داده     تُنك و تنگ ساخته   
با اين تحليل كه آن ديگرانـي كـه مـشمول رفتـار            . اخلاقي موجه و مطلوب شمرده شود     

غافل از آنكه اين منطقي است كه حريف نيـز  . اند، در واقع مؤمن نيستند    اخلاقي ما نشده  
تواند با همين منطق بگويد كه شـيعه، نـه مـؤمن، كـه اساسـاً                  با آن نيك آشنا است و مي      

هـاي   گـرايش طلب، يا حـزب سياسـي بـا           مسلمان نيست و در اصل يك جريان سلطنت       
  هـاي مـا نيـز بـراي          همـه تـلاش   . طور كه گفته شـده اسـت        شتي ايراني است؛ همان   تزر

بـرد؛ زيـرا خودمـان بـه تهمـت و هتـاكي              راه بـه جـايي نمـي      » هـايي   تهمت«نفي چنين   
  . ايم مشروعيت داده

بندي به احكـام    اما در شكل دوم كه خطيرتر است، معيار نقض رفتار اخلاقي و ناپاي            
ها تاكنون بـه دسـت هـيچ          اين مصلحت يا مصلحت   . شود  حت معرفي مي  آن وجود مصل  

بندي دقيقي نشده است و به فرض كه شده باشد، مصداق             عالم اخلاقي يا فقيهي صورت    
آن روشن نيست؛ در نتيجه هر حكم اخلاقي را با هر استحكامي كه باشـد و حتـي اگـر                    

تـوان بـا تيـشه         باشـد، مـي    ها آيه و حديث و رفتار خـود پيـشوايان ديـن             پشتوانه آن ده  
رسـد كـه لازم نيـست        گاه كار به جـايي مـي      .  انداخت و نابود ساخت    بر زمين  مصلحت

اخلاقي ما وجود داشته باشد، بلكه كافي اسـت مـصلحتي مـانع               مصلحتي براي رفتار غير   
از اين منظر، چه بسا هر رفتار نادرست و غيراخلاقي نـسبت            . اخلاقي ما نگردد    رفتار غير 
نمونه .  موجه باشد، مگر آنكه مصلحتي اقتضا كند تا ناگزير تن به اخلاق دهيم             به حريف 

آيـا غيبـت   «: پرسـد  متديني مـي . توان ديد  اين نگرش را در اين پرسش و پاسخ فقهي مي         
فقيه مورد سؤال نيـز     . )435: همان(» غيرمؤمن يا دشنام دادن به او بدون داعي جايز است؟         

داند؛ ليكن بنا بر مصلحتي از آنهـا بـر حـذر              ، مجاز مي  صراحت آنها را به خودي خود       به
دارد و با اين تحليل كه ممكن است غيرمؤمنان نيز به ما دشنام دهند يا غيبـت كننـد،                     مي

شـود و     در نتيجه نخست دايره احكام اخلاقي محدود مـي        . شمارد اين رفتار را مجاز نمي    
كـه   رد و حتي در مواردي در جاييمانده را نيز كنار بگذا  تواند آن باقي    سپس مصلحت مي  

  .شود نباشد، اساساً رفتار غيراخلاقي مجاز دانسته مي اخلاقيضد رفتار غير حتي برلمص
رسد كه اين نگرشِ فارغ از اخلاق به مسائل عقيدتي و مناقشات ديني كـه              به نظر مي  

 ـ            مصلحت ن نـوع   انديشانه اتخاذ شده است، پيامدهايي مقبول براي دينداران و مدافعان اي
شدن اين ادعا كافي است چند داستان محتمل          براي روشن . انديشي نداشته باشد    مصلحت
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  . يا سناريو را بررسي كنيم تا ابعاد آن سنجيده شود
هاي متعددي بر ضد انديشه      تصور كنيم، يكي از دشمنان سرسخت شيعه، كتاب       . يك

 آميخته از راسـت و دروغ       نويسد و عمده اعتقاداتشان را، با شواهدي        و عقايد شيعيان مي   
پرسـتان    سپارد و اين مذهب را ساخته آتش       هايي قوي و ضعيف به تيغ نقد مي         و استدلال 

اي از دانشوران شيعي به دقـت و     در مقابل، عده  . كند  ايراني و همسوي با كفار معرفي مي      
با صرف وقت فراوان و تتبـع در متـون و نـصوص مختلـف، بـه تحليـل ادعاهـاي وي                      

پـس از مـدتي آن      . كنند   نادرستي آنها را بيان كرده و داوري خود را منتشر مي           پرداخته و 
ستيز، به جاي پاسخ به نقدهايي كه متوجه وي شده اسـت، همـه آنهـا را در كتـابي          شيعه

آورد و در نخستين صفحه آن فتواي فوق مبني بر وجوب تهمت بر اثر مصلحت                 گرد مي 
نويسد همـه آنچـه در ايـن كتـاب            كند و مي     مي كند و به يك سطر اكتفا       اهم را چاپ مي   

آمده است، بر اساس اين فتوا جعل شده و طبق همين فتوا، دروغـين و سراسـر تهمـت                   
در واقع، فتواهايي مانند فتواي فوق به جاي آنكه مصلحتي را تـأمين كننـد، عمـلاً         . است

  .ندا وگوي عالمانه را بسته هاي جدي را مخدوش كرده و راه گفت امكان تلاش
هاي مختلف ترجمـه    ممكن است كسي فتوايي از اين دست را برگرفته و به زبان           .دو

كند و مدعي شود كه همه مدعيات تاريخي و اعتقادي شيعيان، درباره ايـن حادثـه و آن                  
گواه اين ادعا نيز فتواي بزرگان آنان است كـه      . شخصيت، نادرست و يكسر تهمت است     

  .شمارند اي اسكات خصم موجه و حتي واجب ميتهمت را كه گناهي كبيره است، بر
ايم و فقهـاي   همچنين با فتوايي از اين قبيل، عملاً به چنين كاري مشروعيت داده        .سه

از باب معاملـه بـه مثـل،    و توانند طبق آن به پيروان خود فتوا دهند           مذاهب رقيب نيز مي   
  . به شيعيان تهمت بزنند

گونه رفتـار     با هر گروهي همان   كه  دش آن است    الزام، كه مفا     طبق قاعده فقهي  . چهار
  . انديشي، تهمت زد توان بر ضد شيعه،از سر مصلحت شمارند،مي كه آن را درست مي كنيد

نگـرد و نتيجـه      تصور كنيد ناظري غيرمسلمان، به كل اين رونـد و نگـرش مـي              .پنج
حقيقـت و   دانـد، هـر       گيرد كه اين دين يا مذهبي كه خود را نماينده حقيقـي آن مـي                مي

در نتيجه آن تماشاگر با همين سـنجه دربـاره          . كند  فضيلت اخلاقي را فداي مصلحت مي     
  .كند كل اسلام و رفتار اجتماعي مسلمانان داوري مي

عمل به اين قبيل فتواها، در درازمدت مايـه خلـط ميـان حقيقـت و مـصلحت                   .شش
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ي درست است و كـدام      شود كدام گزاره تاريخي يا اعتقاد       شود و سرانجام معلوم نمي      مي
در نتيجه تشخيص حقيقـت از    . انديشي، بيان شده است     يك دروغ و تنها از سر مصلحت      

  . خطا دشوارياب خواهد شد
گونه فتواها احراز شده است و تهمت يا دروغ، كدام            حال كدام مصلحت اهمي با اين     

ان تـشخيص   هدف اخلاقي را براي ما تأمين كرده است؟ مشكل آن است كه ما غالباً تـو               
خـصوص در درازمـدت نـداريم و افـراد مـورد مـشورت مـا نيـز          مـصلحت اهـم را بـه   

محدوديت خود را دارند و اساساً دشواري نگرش پيامدگرايانه در اخلاق آن است كه بـا            
د و  نشـو   رنـگ مـي     تمركز بر يك هدف خاص، عملاً اهداف ديگر و جوانب مختلف كم           

لذا، اگر هم در پـي مـصلحت        . دنآي  درمي آب ها نادرست از    گيري  به همين سبب تصميم   
هستيم، مصلحت واقعي آن است كه هيچ ارزش و اصل اخلاقي را فداي هيچ مـصلحتي                

تهمت، هتاكي، دروغ، دشنام و تحريف حقايق كارهـايي بـد هـستند و بـه گفتـه                  . نكنيم
ت توان از راهي نادرس ـ     در نتيجه نمي  . »كار بد مصلحت آن است كه مطلق نكنيم       «: حافظ

ما ظفر، من ظفر الاثم به و الغالب بالـشر        «: به هدفي درست رسيد، به تعبير مولاي متقيان       
مغلوب؛ آنكه گناه بر او پيروز شود، پيروزي نيافتـه اسـت و آنكـه بـا بـدي غلبـه كنـد،                       

  . )327، حكمت البلاغه نهج(» مغلوب شده است
سـر مـصلحت،   تني دين است و هر جـا از      سواقعيت آن است كه اخلاق بخش ناگس      

در . رسـد  چه اهم و چه غير اهم، ناديده گرفته يا كمرنگ شود، به اصل دين آسـيب مـي             
نتيجه چه در پي تقريب ميان مذاهب باشيم و چه خواستار بحثي انتقادي ميان مذاهب و                

كنيم، چـه   شان ميگذارانه قلمداد پسنديم و حتي بدعت كه نميباشيم هايي   بررسي ديدگاه 
انـديش، لازم اسـت كـه اخـلاق را جـدي             گرا و مـصلحت     يم و چه پيامد   گرا باش   تكليف

ما همچنان ملـزم بـه دفـاع از    . بگيريم و اصول اخلاقي را راهنماي رفتار خود قرار دهيم         
ربطـي بـه   «: بندي به گفتـه مرحـوم طباطبـايي     اصول عقيدتي خود هستيم، ليكن اين پاي      

   .)230: 1382(» ورزي و حمله و نشر اكاذيب ندارد تعصب
  

   اخلاق مخالفت زرينقاعده . 3
  كـه اخـلاق را قربـاني كنـد، در واقـع خـلاف      اي  انديـشي   حاصل آنكه هر نوع مصلحت    

گـرفتن اخـلاق در    حـال، بـا فـرض جـدي     . جد كنار نهاده شود     مصلحت است و بايد به    



 57/  اخلاق مخالفت

اي تبعيـت كـرد؟ اخـلاق         ها و مناقشات ميان مذهبي، بايد از چه اصـول اخلاقـي             رقابت
كند؟ در ادامه به اختصار ده اصل رفتـاري   و حتي اخلاق دشمني چه حكمي ميمخالفت  

اي   شود و سنجه    شود؛ اما پيش از آن، به يك قاعده عام و كلي اشاره مي              به دست داده مي   
شـود تـا بتـوان بـر اسـاس آن رفتارهـاي اخلاقـي را از غيراخلاقـي                     به دسـت داده مـي     

» قاعـده زريـن  « ميان همان است كـه بـه نـام    ترين قاعدة رفتاري در اين     مهم. بازشناخت
معروف است و در ميان مكاتب اخلاقي و اديان الاهي به رسميت شناخته شـده و بـيش           
از دو هزار سال است كه در سراسر جهان بر درستي و روايي و عموميت آن تأكيد شـده        

 آن  اين قاعده اخلاقي، به مذهب يا آيين خاصي اختصاص ندارد و گويي خداوند            . است
را چنان در نهاد انسان سرشته است كه هر انديشمندي در هر نقطه عالم، سرانجام بـه آن      

نهد؛ خواه اين انديشمند كنفوسيوس چيني قرن ششم قبـل        رسد و بر آن مهر تأييد مي        مي
از ميلاد باشد؛ خواه كانت آلماني قرن هيجدهم ميلادي و خواه فيلسوف دين معاصـري                

  . )13-7 :ب1386اسلامي، (چون جان هيك 
. هاي ديني ما بارهـا آمـده اسـت          مضمون اين قاعده ساده و روشن است و در آموزه         

  :فرمايد هاي آن حضرت امير مؤمنان مي بندي طبق يكي از صورت
 اجعلْ نَفْسك مِيزاَناً فِيما بينكَ و بينَ غَيركِ فأََحببِ لِغَيركِ ما تُحبِ لِنَفْسكِ         ،يا بنيَ 

نَ                    وسأنَْ يح ِا تُحبَسِنْ كمأَح و أنَْ تُظلَْم ِا لَا تُحبَكم لَا تَظلِْم ا وَله َا تَكْرهم لَه َاكْره 
                مَله ا تَرْضَاهِمِنَ النَّاسِ بم ضار و ِمِنْ غَيرك هتَقْبِحا تَسم ِمِنْ نَفْسك ِتَقْبحاس و إِلَيك

ِ؛مِنْ نَفْسك  
 خـود   يبـرا  آنچـه    پـس .  بـشمار  ي ميزان يخود را ميان خويش و ديگر     ! پسركم

 يتو را خوش نيايـد، بـرا       آنچه   و.  جز خود دوست بدار    ي، برا يدار يدوست م 
 ي بر تو سـتم رود و نيك ـ       يكه دوست ندار   و ستم مكن چنان   . او ناخوش بشمار  

، يدار ياز جز خود زشت م ـ آنچه و.  كنند ي به تو نيك   يكه دوست دار   كن چنان 
 در  يپـسند  ي خود آن بپسند كه از خود م       ي خود زشت بدان و از مردم برا       يبرا

  .)31، نامه البلاغه نهج( حق آنان
  

بنابراين هر گاه خواستيم به كسي دشنام دهيم يا براي مصلحت اسلام تهمت بـزنيم،               
پسنديم ديگران نيز براي ترويج اسلام و رعايت مصلحت اهم به مـا تهمـت      ببينيم آيا مي  
. توانيم تصميم بگيريم و اقدام كنيم       پس از پاسخ صادقانه به اين پرسش مي       . بزنند يا خير  



58  /  

پذيري، كه از نظر كانت معيار اخلاقي درست بودن           كاري از آزمون تعميم    باز براي محكم  
از اين منظر، هر كاري كه نتوان آن را تعميم داد و            . توان سود جست    يك عمل است، مي   

چ يمـن ه ـ  «: در نتيجه به تعبير كانت    . اعتبار است    از نظر اخلاقي بي    به شكل عام درآورد،   
 عـام  ين رفتارم به قانونييه آكنم كن بتوانم اراده يه همچنكنم تا   كن رفتار   يد جز ا  يگاه نبا 

  .)27: 1375( »مبدل شود
شـماريم، ماننـد همـين      بسياري از رفتارهايي كه براي مصلحت اسـلام، درسـت مـي           

آيند؛ براي مثال، كافي است كه من         پذيري سرفراز بيرون نمي      تعميم زدن، از آزمون    تهمت
هاي كسي براي تشيع و كيان شيعه احساس خطر كنم و با چند شـخص                 نسبت به نوشته  

طبـق منطـق   . زدن بـه او پيـدا كـنم       دلسوز و آگاه نيز مشورت كنم و تأييدي براي تهمت         
فظ كيان شـيعه، در صـورتي كـه         فوق، بايد همين اجازه را به هر كسي بدهم كه براي ح           

توانـد مـصلحتي    اينجا است كه هر كس مـي     . مصلحت اقتضا كند، به ديگران تهمت بزند      
حال اگر همـه ايـن   . دانند  زدن را مجاز مي     كه آن تهمت  بيابد  پيدا كند و اشخاصي دلسوز      

مت منطق را به كار ببندند، ديگر معلوم نيست كدام ادعا قابل اثبات و كدام يك صرفاً ته                
شود كه قـدرت      بازاري آن كسي پيروز مي     در چنين آشفته  . است و براي حفظ كيان شيعه     

 دارد، نه كسي كه منطق نيرومنـدتري دارد و  يپراكني و هتاكي بيشتر    تهمت زدن و شايعه   
رسـاني    برد كه ابزار تبليغات و اطلاع       آن كسي كار خود را پيش مي      . دلسوز حقيقت است  

 و معلوم اسـت كـه   ،كه به سلاح حقانيت مجهز است      رد، نه آن  تري دا   تر و مدرن    گسترده
  . در اين نبرد چه كسي پيروز است

زدن را مجاز دانـسته،   حساسيت مسئله به حدي است كه همان فقيهي كه اصل تهمت          
كيـد  «حق گفته است كـه در ايـن عرصـه             نسبت به مخاطرات آن ابراز نگراني كرده و به        

اما مـسئله آن اسـت كـه هـيچ احتيـاط و اقـدام       . »استشيطان درون و برون بسيار قوي   
شود؛ زيرا اساساً معلـوم نيـست كـه           اي مانع از اين خطرات و كيد شيطان نمي          پيشگيرانه

  . خواهد مصلحت را تشخيص دهد چه كسي مي، تر از آن معيار مصلحت چيست و مهم
  

   فرمان اخلاق مخالفتده. 4
دينـي و    همان قاعده زريـن در مناقـشات ميـان        در اينجا ده دستور كلي كه در واقع بسط          

  :شود عرصه اخلاق مخالفت است، به دست داده مي
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  تصويري درست از انديشه و شخصيت مخالفان به دست دهيم؛. 1
  اصل تفسير به احسن را فراموش نكنيم؛. 2
  هاي زشت بر يكديگر خودداري كنيم؛ گذاري از نام. 3
  بندي نكنيم؛ برچسب نزنيم و قالب. 4
  مستند و مستدل سخن بگوييم؛. 5
  كاري نكنيم؛ متون كهن را به سود خود دست. 6
  به منابع اصيل و مقبول حريف استناد كنيم؛. 7
  هيجان خود را مهار كنيم و آرام سخن بگوييم؛. 8
  شجاعت قبول حقيقت را داشته باشيم؛. 9

  .فحاشي نكنيم. 10
  

  به دست دهيمتصويري درست از انديشه و شخصيت مخالفان . 4-1
مذهبي گاه دچار اين وسوسه ذهني يـا   ديني و ميان در مباحث اختلافي و در مباحث ميان    

شويم كه تصوير نادرست يا ناقصي از ديدگاه حريفان به دست دهـيم و                تنبلي فكري مي  
سپس آن تصوير خودساخته را بررسي، نقد و ويـران كنـيم و كـار خـود را پايـان يافتـه         

 به لحاظ علمي نادرست، از نظـر اخلاقـي نـاروا و در عمـل ناكارآمـد                  اين كار . بپنداريم
از نظر علمي نادرست است؛ زيرا به فرض كه موفق به ابطال آن شديم، چيـزي را                . است

كند كه مـا   ايم كه حريف بدان باور ندارد و حريف همچنان از چيزي دفاع مي ابطال كرده 
ايم   است؛ زيرا ديدگاهي به حريف نسبت داده       از نظر اخلاقي ناروا   . ايم  آن را ابطال نكرده   

سـرانجام آنكـه اساسـاً ايـن        . ايم  كه خود بدان باور ندارد، يعني دروغ گفته و تهمت زده          
روش در عمل كارآمد نيست و امروزه كه منابع مربوطه در اختيار عمـوم مـردم اسـت و            

 باشد، ايـن سـلوك      دفاع از ديدگاه خود داشته     براياي    تواند رسانه   سادگي هر كس مي     به
دهد كه از فهم ديدگاه حريف ناتوان هـستيم و يـا آنكـه از تقريـر                   در نهايت يا نشان مي    

اين سلوك همان است كـه در منطـق و تفكـر انتقـادي بـه آن                 . درست و نقد آن گريزان    
در ايـن شـيوه،   . شـود  پنبه گفته مي  يا مغلطة پهلوان(Straw Man Fallacy)مغالطة مرد پوشالي 

 ـان ي ـ جريـك ف يش از حد بر عناصر ضع   يد ب كيدن شواهد خلاف و تأ    ي ند ينوعواقع   ا ي
  .)Kahane and Cavender, 2006, 58( ش نادرست آن استينما
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گرفت كه آنان مسائل را درسـت   ها همين خرده را مي  مرحوم مطهري بر ماترياليست   
 بحـث جبـر و      هـم ايـشان در    . )3/36: 1374(رونـد     كنند و در نتيجه به خطا مي        طرح نمي 

الناس كه از پـيش      اي تنها به تصور عاميانه عوام       البته در چنين مسئله   «: اختيار مدعي است  
كـشي و   خـود مـي  "سازند و سپس بـه مـصداق     مي"بداء"اي به نام      خود فرض احمقانه  

 آن ساخته و پرداخته خيـال خـود را مـورد ايـراد و انتقـاد قـرار                   "خواني  خود تعزيه مي  
  . )1/391: همان( »قناعت كرددهند، نبايد  مي

در صورتي كه مجاز به تحريف ديدگاه رقيب نيستيم، به طريق اولي حق دروغ بستن            
مدار داشته باشيم و چه به نتايج كار خود بيانديـشيم،             چه نگاهي فضيلت  . بر او را نداريم   

بـه  . كنـد  بايد بهوش باشيم كه دروغ گفتن به جاي تقويت موضع ما آن را تـضعيف مـي               
تحري صدق شرط بزرگتر بود، چه كذب از دواعي قـوت و           «: ته خواجه نصير طوسي   گف

حاصل آنكه بايد بكوشـيم تـصويري مطـابق واقـع از            . )337،  1373(» استيلاي خصم بود  
  .نقد آن بپردازيم ديدگاه حريف به دست دهيم و سپس عالمانه به تحليل و

   
  اصل تفسير به احسن را فراموش نكنيم. 4-2

 كـه در روايـات   (The Principle of Charity)فسير بـه احـسن يـا اصـل نيكوكـاري      مقتضاي ت
متعددي بر آن تأكيد شده، آن است كه اگـر مـدعايي و سـخني چنـد تفـسير محتمـل و                   
معقول داشته باشد، بكوشيم بهترين تفسير را انتخاب كرده و سپس به تحليل يـا نقـد آن            

لا تظـنن بكلمـه خرجـت مـن       «: گويد  ام مي به مثابه حكمي ع   ) ع(امام علي   . دست بزنيم 
آمده است گمان بـد   احد سوءاً و انت تجد لها في الخير محتملاً؛ به سخني كه از كسي بر  

  . )360، حكمت البلاغه نهج(» تواني برايش احتمال نيكي بيابي مبر، حال آنكه مي
اگـر  اسـت كـه      دهنده ايـن مطلـب      اين اصل، در واقع بيانگر معقوليت انسان و نشان        

كسي سخني بر زبان آورد، به احتمال قوي، منطقي در پشت آن نهفته است و اگر رفتـار                  
تأكيـد بـر اصـل تفـسير بـه احـسن،            . زنـد، دليـل مـوجهي دارد        خاصي از كسي سر مي    

عنوان يك اصـل اساسـي در فهـم و            اختصاص به نصوص ديني ما ندارد، بلكه امروزه به        
ط بحـث  يديمر يكي از شـرا .  قرار گرفته استتفسير نصوص و رفتار ديگران مورد قبول 

ترين تقريـر ممكـن را        بايد قوي «: گويد  عالمانه را رعايت اين اصل دانسته، درباره آن مي        
  .)Damer, 2009: 7(» از موضع مخالفان به دست دهيم
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اي از كاربست روشن اين اصل را در مناقشات علمـي مرحـوم علامـه بلاغـي                   نمونه
 يبـرا دانند و  ي ميكِش  مروج ستم، اخلاق مسيحي را   تيحيمستقدان  برخي از من  . يابيم مي

  : كنند مينقل را  يسين گفتار مشهور حضرت عي اي خويش،اثبات ادعا
 ـ. ي به دنداني و دنداني به چشميچشم: د كه گفته شده است    يا  دهيشن كن مـن  يل

د، بلكه هر كـه بـه رخـساره راسـت تـو      ير مقاومت مكن يم، با شر  يگو  يبه شما م  
 خواهد بـا تـو دعـوا        ي او بگردان و اگر كس     يز به سو  ي را ن  يگريپانچه زند، د  ط

 تـو را  يز بـدو واگـذار، و هرگـاه كـس     ي خود را ن   يرد، عبا ي تو را بگ   يكند و قبا  
هر كس از تو سؤال كند، بدو       . ل همراه او برو   يل مجبور سازد، دو م    يك م ي يبرا

  .)42ـ38: 5متي ( دانمگر  خود رايتو خواهد رو  كه قرض ازيببخش و از كس
  

ي ن ـي ضـد د ي باشند و چه موضعيگري دينيت، چه متعلق به سنت د    يحيمخالفان مس 
ر ي تفـس  يدعـوت بـه خـوار     عنوان     به  و يحين سخن را گوهر اخلاق مس     ي، ا داشته باشند 

ز به دسـت داد و از       ي ن ير همدلانه و مناسب   يتوان تفس   ين سخن م  ياز ا  آنكه   حال. اند  كرده
ن سـخنان آن  ي از نظر جان ناس مقصود ا. وجود دارديحي در سنت مسرين تفسيقضا هم 

هـوده تلـخ سـازد،      يف خـود را ب    يد وقت شر  ي و انتقام، انسان نبا    يدر مقام تلاف  «است كه   
. )601: 1373ناس، ( »ديافزا  ي او م  ي، بر اختلال فكر   ي به بد  ي پاداش بد  يعنين كار،   يرا ا يز

ت خشك و   ي آن است كه تنها تبع     يسي حضرت ع  ن نظر است كه مقصود    يز بر ا  يكارپنتر ن 
 ـ با يمؤمن واقع ـ . ستي ن ي كه در تورات آمده كاف     يعت به نحو  ي از شر  يخال د فراتـر از    ي

 ي كـس  ،معاصر مسلمان محققان  ان  يدر م  .)89: 1374( عت و مقابله به مثل برود     ياحكام شر 
 ـاو  اسـت    ي، علامه بلاغ  ير فوق زده   مشابه تفاس  يريكه جسورانه دست به تفس     ن اقـدام   ي

 ـتوانـست از ا    ياو م ـ . ار ارزنده است  يست، بس يز  ي كه او م   ييدر زمانه و فضا    ن سـخنان  ي
 همدلانه و بـالاتر از آن       يريكوشد تفس   ي بر عكس، م   ؛ اما،  سود برد  اندن مخالف ي كوب يبرا

 كـه در    يد كس يگو  ين سخن م  ي پس از نقل ا    يو. ن صورت از آن به دست دهد      يبه بهتر 
 ياسـات شـرع  ي به سيتوجه ي بيد آن را به معناين سخن است، نبا   ياحسن ا  هر ب ي تفس يپ
  رد، بلكهيگذاردن خلق بگ لهين و يعت و قوانيا ابطال شري

لت يو فض   يصاحب حق در جهت نرم       به يمي تعل يكه آن را به معنا     سزاوار است 
گونه كه قرآن در باب قصاص بدان فراخوانـده          ر كند، همان  يعفو و بخشش تفس   

  .)241 :الف1386اسلامي، ( تر دانسته است كيو را به تقوا نزدلت عفيو فض



62  /  

در برابر اين نمونه درخشان تفسير به احسن، غالباً شاهد كاربست ضد اين اصـل در                
گران، در صورتي كه نخواهنـد بـه دام خطـاي اول          مذهبي هستيم و مناقشه    مناقشات ميان 

، غالبـاً آن تقريـر ضـعيفي را         بيفتند و تفسير نادرستي از ديدگاه حريف به دسـت دهنـد           
اي از ايـن تفـسير را در          نمونـه . گزينند كه كمتر تاب ايستادگي در برابر نقد را دارد          برمي

وي هنگام بررسي حكم    . بينيم گزارش و تحليل مرحوم شلتوت درباره ازدواج موقت مي        
  :كند گونه تقرير و نقد مي ازدواج موقت از ديدگاه شيعه، آن را اين

دهد تا در يك سال با يازده مرد ازدواج كند و به     كه به زن اجازه مي     آن شريعتي 
دهد تا هر روز با هر زن زيبايي كه تمكن آن را دارد ازدواج كنـد،   مرد اجازه مي 

دهـد، ممكـن      آنكه متحمل تبعات ازدواج گردد، شريعتي كه اين را اجازه مي            بي
دامنـي و عفـاف بـه     كنيست كه شريعت پروردگار جهانيان باشد، يا شريعت پـا  

  .)275: 1983شلتوت، (شمار رود 
  

احـسن    بودن ازدواج موقت و بررسي ادله آن، اين تقرير با تفسير به             فارغ از قابل دفاع   
وانگهي برخي از   . توان منطقاً تفسير بهتري از اين حكم به دست داد           سازگار نيست و مي   

شده است، به فـرض صـحت،       اشكالاتي كه بر حكم ازدواج موقت در اين عبارات وارد           
اي كه يائـسه باشـد، عـده          براي مثال زن مطلقه   . در حالاتي بر ازدواج دائم نيز وارد است       

يـا مـردي    . تواند با هر كسي كه خواست بدون نگهداشت عـده ازدواج كنـد              ندارد و مي  
ممكن است هر روز ازدواج دائم كند، اما به هر دليلي زن خود را طـلاق دهـد و بـا زن                      

  . ازدواج كندديگري 
  

  هاي زشت بر يكديگر خودداري كنيم گذاري از نام. 4-3
ها بناميم    ترين نام   شويم تا حريفان خود را به زشت        بارها در مناقشات مذهبي وسوسه مي     

گاه نيز اين وسوسـه را پوشـشي دينـي داده، آن را تكليـف     . و بر آنان القابي زشت بنهيم  
آموزه قرآن كريم در ايـن بـاره روشـن و    . يبي است  اينها خودفر  اما ؛كنيم  خود قلمداد مي  

  :ابهام است بي
راً منهْم ولَا نِـساء مـن       يونُوا خَ يكسخَرْ قَوم من قَومٍ عسى أنَ       ينَ آمنُوا لَا    يها الَّذِ يا أَ ي

 بِالأَْلْقَابِ بِئْس الاسِـم     م ولَا تَنَابزوُا  كراً منهْنَّ ولَا تلَمِْزوُا أنَفُس    ينَّ خَ يكنِّساء عسى أنَ    
  ؛ هم الظَّالمِونَكتبُ فأَوُلَئِيمانِ ومن لَّم يالْفُسوقُ بعد الإِْ
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يد، مباد كه گروهي از مردان گروه ديگـر را مـسخره            ا اي كساني كه ايمان آورده    
 و مباد كه گروهي از زنان گروه      .  باشند نشدگان بهتر از آنا     كند، شايد آن مسخره   

  و از .  باشــندنشــدگان بهتــر از آنــا ديگــر را مــسخره كنــد، شــايد آن مــسخره
بـد اسـت عنـوان      . جويي مكنيد و يكديگر را به القاب زشت مخوانيـد          هم عيب 

انـد    كننـد، خـود سـتمكاران       و كساني كـه توبـه نمـي       . فسق پس از ايمان آوردن    
  .)11: حجرات(

  
ب با نام يا لقـب عـالمي ديگـر، نـامي            ايم كه عالمي، متناس     با اين همه، بارها خوانده    

تيميـه بـر    نمونه اين رفتار را در آثار ابن. زشت بر او نهاده يا لقبش را باژگون كرده است       
ي، از عارفـاني   تلِمِسانيعل   بن مانيسل. بينيم  ري، و ديگران مي   يضد تلمساني، عارف الجزا   

 2. او سخن فراوان است    است كه با طبع شاعرانه نيرومند خود شطح بسيار گفته و درباره           
با اين . اند شناخته ملقب بوده است و همگان او را به همين لقب مي       » الدين  عفيف«وي به   

؛ مقدمـه   32: /1997التلمـساني،   (ترين مخالفان وي بوده است        تيميه كه از سرسخت     حال، ابن 
 »فـاجر «، به جاي اسـتفاده از همـين لقـب متعـارف، آن را بـاژگون كـرده، وي را         )محقق

و به همين سبب، فاجر تلمساني، ملقب به عفيـف          «: كند  نامد و اين گونه از او ياد مي        مي
و امـا فـاجر     «: آورد   و اين گونه از او سخن به ميان مي         )471/ 2: تا  تيميه، بي   ابن(» ...گفت  مي

ترين آنان در كفر است؛ زيرا بين وجـود و ثبـوت، فـرق      قوم و عميق ترينِ  تلمساني، پليد 
  .)184-1/183: 2000تيميه،  ابن(» دگذار نمي

 )13/85: 1991الـصفدي،   (» المـنجس   ابـن «اند كـه وي علامـه حلـي را،            همچنين نوشته 
گفتني است كه كنيه علامه حلي، ابومنصور است؛ ليكن برخي از عالمـان اهـل               . ناميد مي

 :ق1415ي، حل ـ(انـد    مكنَّي ساخته و به جد بزرگش نسبت داده     » المطهر  ابن«سنت، او را به     
خو بود، از نيش زبان      با آنكه علامه حلي، به گفته صفدي، مردي خوش        . )مقدمه محقق ؛  31
اش، نيز در معرض      گونه نه تنها خودش، كه حتي جد پدري         تيميه در امان نماند و اين       ابن

معروف است كـه علامـه حلـي در ايـام           . اين توهين زبانزد شده بود    . توهين قرار گرفت  
: وگو كرد، وي كه شيفته سخنان علامه شـده بـود، پرسـيد              يه ديدار و گفت   تيم  حج با ابن  

در پـي آن ميانـشان انـس و         «نـامي و      المنجس مـي    همان كه او را ابن    : كيستي؟ پاسخ داد  
  .)پانوشت؛ 72 /2: 1993عسقلاني، (» گشايشي حاصل شد
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ت، تيميه، درست بر خلاف حكم قرآن، كه از به زشتي ياد كـردن منـع كـرده اس ـ                 ابن
. تلمساني را فاجر خوانده و مدركي بر صحت ادعاي خـود نيـز بـه دسـت نـداده اسـت        

نامد، بي آنكه از سرنوشت و پاكي يـا ناپـاكي جـدش              المنجس مي   علامه حلي را نيز ابن    
وي با همين منطـق بـه بـسياري از عالمـان مـسلمان، ماننـد                . خبري درست داشته باشد   

تـازد و آنـان را       سبعين و قونـوي، مـي       عربي، ابن   سينا، خواجه نصيرالدين طوسي، ابن      ابن
در حالي كه به حكم قرآن همه آنان را بايد، به دليل آنكه خـود   3.شمارد ملحد و كافر مي   

  .)94: نساء(شمارند، مسلمان بداند  را مسلمان مي
  

  بندي نكنيم برچسب نزنيم و قالب. 4-4
  و موارد منفرد را در قالبي كلي      كند تا براي سهولت كار خود، جزئيات          ذهن ما عادت مي   

اين كار در مسائل روزمره شايد اشكالي       . قرار داده و درباره آنها حكمي يكجا صادر كند        
كشد، به جـاي روشـنگري    نداشته باشد، ليكن هنگامي كه به مسائل جدي و اختلافي مي     

ور تـص . دهـد   كند و اجازه فهم و درك درست حق را به مـا نمـي               حقيقت، آن را تيره مي    
. كنيد كه كسي درباره يكي از رويـدادهاي تـاريخ اسـلام، نظـري متفـاوت داشـته باشـد          

هـا و   كوشـيم تـا او را در يكـي از دسـته           معمولاً به جاي شناخت درست موضع او، مـي        
اين كار ممكن است مشكل ما را از جهتي ساده          . شناخته شده بگنجانيم    هاي از پيش    قالب
اي   شاطبي، عالم بزرگ مـالكي، نمونـه      . ي دشوار سازد   چه بسا از جهات متعدد     وليكند؛  

اي كه داشت، مـورد       وي به دليل مواضع خاص و جسورانه      . از قربانيان اين نگرش است    
 4.هايي قرار داده شد كه بيـانگر آراي وي نبودنـد            بدفهمي واقع گشت و به زور در قالب       

شاطبي در ايـن    . كند  ه مي ها اشار    به مواردي از اين بدفهمي     الاعتصاموي در مقدمه كتاب     
مقدمه، كه آن را به قصد معرفـي بـدعت و معنـا و دامنـه آن نوشـته اسـت، از مـصائب                        

كند كه در اين ميان وضع او مانند موقعيت امـام            گويد و سپس اشاره مي      روزگار خود مي  
آنگـاه سـخن وي را بـه        . اش بـود    با مردم زمانه   ، حافظ حديث  ،بطه  نامور عبدالرحمن بن  

  . كند گزاري او را از مردم روزگارش بيان مي قل و گلهتفصيل ن
كـرد، بلافاصـله،    اي خُـرد و كوچـك مخالفـت مـي          بطه هرگاه با كسي در مـسئله        ابن

اگـر  . شد  شده ديني گنجانده مي     خورد و در يكي از مقولات كلان و شناخته          برچسبي مي 
اگـر  . گرفـت  مينام » خارجي«شد كه كتاب و سنت بر خلاف فلان نظر است،             مدعي مي 
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اگر اين حديث   . رفت  خواند، اهل تشبيه به شمار مي       حديثي درباره توحيد بر مخالفان مي     
به حـساب  » قدَري«شد و اگر در باب اعمال بود،  قلمداد مي» مرجئي«در باب ايمان بود،  

بيت   گشت و اگر در فضايل اهل      شمرده مي » ناصبي«اگر در فضيلت شيخين بود،      . آمد  مي
كـرد و بـه رويـه         اگر از تفسير آيه و حديثي خودداري مـي        . شد  قلمداد مي » فضيرا«بود  

اگـر  . بود» باطني«زد،    بود و اگر دست به تفسير آنها مي       » ظاهري«كرد،    ها بسنده مي    همان
كـرد،    بـود و اگـر آن حـديث را انكـار مـي            » اشـعري «آورد،    سخن از تأويل به ميان مـي      

هايي آماده وجود داشـت،       حاصل آنكه كليشه  . )17: 1997شاطبي،  (شد    قلمداد مي » معتزلي«
ها بنـشانند و حكـم     يا قالبها تا به جاي فهم موضع او، فوراً او را در يكي از اين كليشه            

  .آن را بر وي جاري كنند
  

  مستند و مستدل سخن بگوييم. 4-5
بـان   و ترديدآميز بـر ز     پذير  در مباحث علمي اصل بر آن است كه هر كس ادعايي مناقشه           

ايـن  . آورد، بار اثباتش را نيز بايد به دوش گيرد و دليل و سندي براي آن به دست دهـد             
. كنـد   دهيم، اهميت بيشتري پيدا مي      خصوص هنگامي كه نسبتي به اين و آن مي          مسئله به 

طبـق ايـن تعلـيم اخلاقـي، بايـد همـواره           . گفتن روشن است    تعليم قرآني در باب سخن    
نَ آمنُـوا   يهـا الَّـذِ   يا أَ ي«: د هوشيار و به لوازم آن واقف باشيم       نسبت به گفتار و داوري خو     

ايـد پـرواي خـدا پيـشه كنيـد و             ؛ اي كساني كه ايمـان آورده      داياتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قوَلاً سدِ    
  .)70: احزاب( »استوار سخن بگوييد

 گـاه   شـود و    ليكن اين اصل ساده اخلاقي، در مناقشات عقيـدتي ناديـده گرفتـه مـي              
زند و ادعايي بر ضـد حريـف       گدار به آب مي     انگيز بي   عالمي هوشمند، به شكلي شگفت    

 كه چه بسا اثبات آن نه از عهده او برآيـد و نـه هـوادارانش؛ بـراي مثـال،                     كشد  پيش مي 
  :راند گونه بر ضد تلمساني حكم مي تيميه اين ابن

فـر اسـت، زيـرا وي    تـرين آنهـا در ك    قوم و عميقو اما فاجر تلمساني پليدترينِ    
صـدرالدين  [گـذارد و ماننـد    عربي بين وجود و ثبوت تفاوتي نمـي   برخلاف ابن 

به همـين سـبب وي همـه    [...] د نه رومي ميان مطلق و معين فرقي نمي    ] قونوي
: گفت  اند كه مي    شمرد، تا آنجا كه افراد ثقه از او نقل كرده           محرمات را حلال مي   

 هستند و هيچ يك بر مـا حـرام نيـستند،            دختر و مادر و شخص بيگانه يكسان      «
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: ما نيز گفتيم  . حرام است : اند  مانده هستند كه گفته     ليكن اين اشخاصِ در حجاب    
همه قرآن شرك است و در آن هيچ توحيـدي          «: گفت  و مي » بر شما حرام است   

  .)1/184: 2000تيميه،  ابن(» نيست، و توحيد تنها در سخن ما است

  
 آيا به صرف اينكـه افـرادي ثقـه، كـه معلـوم نيـست        حال جاي اين پرسش است كه     

گونه حكم راند و اگـر كـسي    توان بر عارفي مسلمان اين اند، مي كيستند، چيزي نقل كرده  
و . تيميه چگونه ادعاي خود را موجه خواهد كـرد          پسند شود، ابن    خواستار دليلي محكمه  

گونـه   يانـه شخـصي ايـن   اي مسلمان در قـرون م  آيا اساساً قابل تصور است كه در جامعه    
بـاز هنگـام   . محرمات را حلال بشمارد و در عين حال در جامعه اسـلامي محتـرم باشـد      

  :گونه شاهد احكامي نامدلل هستيم سينا، اين داوري درباره ابن
او و خاندان و پيروانشان نزد مسلمانان به الحاد معروف بودند، و اينك بهتـرين               

ت و در بـاطن كفـر خـالص را نهـان            كنند، دين رفض اس ـ     چيزي كه آشكار مي   
  .)9/134: تا تيميه، بي ابن(دارند  مي

  
سـينا بـه كفـر و از آن           شهرت ابـن  : در اين سخن كوتاه دو ادعاي درشت آمده است        

اما اينكه چگونه وي توانسته اسـت بـه         . تر آنكه آنان در باطن كافر محض هستند         درشت
بـه  . توضيح مانده اسـت     ا دريابد، بي  اين باطن نفوذ كند و وضع دروني همه اين كسان ر          

نوشته سب، در مخالفت بايد انصاف داشت و لازمه انصاف حكم بر ظاهر و خـودداري                
در جريان تقسيم غنائم، يكـي از نومـسلمانان بـه           . )200: 2008سب،  (خواني است     از ذهن 

حضرت او را بازداشت    . وليد خواست او را بكشد      خالد بن . حضرت رسول اعتراض كرد   
گويند و در دل بدان       خالد گفت چه بسيار كسان كه به زبان چيزي مي         .  مسلمان است  كه

إني لم اؤمر أن انقبُ قلوب الناس و لااشق بطونهم؛ بـه            «: حضرت پاسخ داد  . باور ندارند 
بخـاري،  (هايـشان را بـشكافم      هاي مردم نقب بـزنم و يـا دل         اند تا به قلب     من فرمان نداده  

  .)1064 ، حديث449: 2000مسلم،  و 4351، حديث766: 2001
هاي خود حساس باشيم و ادعايي بدون         طبق اين فرمان بايد همواره نسبت به داوري       

لـيكن گـاه    . دليل پيش نكشيم و بكوشيم به شكلي موجه سخن بگوييم و استدلال كنـيم             
براي مثال، طه جـابر العلـواني داسـتان       . شود  اي مانع كاربست اين نكته مي       منازعات فرقه 
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وگوي امام جعفر صادق را بـا ابوحنيفـه، امـام مـذهب حنفـي، گـزارش و             يدار و گفت  د
كند و دست آخر اين جمله معروف امام را           محاجه اين دو را درباره اعتبار قياس نقل مي        

افزايد كه ابوحنيفه پاسخ نداد و       سپس مي . »اتق االله يا عبداالله و لاتقس     «: آورد كه گفت    مي
گويي بود، بلكه زاده احترام بـه امـام بـه شـمار             ناتواني در پاسخ   اين خاموشي نه به دليل    

هاي امام جعفر چيزهايي نيست كه كسي ماننـد ابوحنيفـه             پرسش«: به گفته وي  . رفت  مي
  بـود كـه او     ) ص(ليكن ادب با اهل بيت رسول خـدا         . گويي به آنها باشد    ناتوان از پاسخ  

  فـرض ناگفتـه ايـن سـخن آن اسـت كـه             . )83،  1995العلـواني،   (» را به خاموشي واداشت   
  جواب درست دادن در اينجا خلاف ادب است؛ ليكن دليلي بـراي ايـن ادعـا بـه دسـت           

  اما فراموش نبايـد كـرد كـه بزرگـي ماننـد ابوحنيفـه خـود دربـاره آراي                   . شود  داده نمي 
  اين سخن، رأيـي اسـت و بهتـرين چيـزي اسـت كـه بـدان        «: دهد خويش چنين نظر مي   

  » پس هر كس بهتر از سـخن مـا بيـاورد، از مـا بـه صـواب اولـي اسـت                     . يما  دست يافته 
  .)352، 13: تا خطيب بغدادي، بي(

  
  كاري نكنيم متون كهن را به سود خود دست. 4-6

تـلاش  . استناد به نصوص و متون كهن براي اثبات مدعيات خويش، حق هر كسي است             
چوب ضوابط تفـسيري مقبـول   در جهت تفسير آنها به سود خود نيز تا جايي كه در چار            

شـود كـه      ليكن خطا هنگـامي پديـدار مـي       . گنجد، حق هر پژوهشگر و مدافعي است       مي
برخي از متون را به دلخواه خود تحريف كرده و كلمـات يـا قطعـاتي از آنهـا كاسـته و                      

هاي انتقادي متون كهـن       اين خطا متأسفانه در تصحيح و چاپ      . دهيم  قطعاتي را تغيير مي   
دهد و غالباً شاهد يك مـتن هـستيم كـه بـه دو صـورت و بـا دو محتـوا              خاصي رخ مي  

هايي كه بار عقيدتي خاصـي        خصوص آن بخش    ها به   در اين تصحيح  . تصحيح شده است  
توان، ايـن مـسئله را    با مثالي مي. شود دارد، به سود اين يا آن گروه حذف يا دگرگون مي   

  . آشكارتر كرد
اي كه بـر      ز نقل چند ديدگاه درباره آخرين آيه      يعقوبي، مورخ بزرگ قرن سوم، پس ا      

م كنَيم دِ كملتْ لَ كأَاليوم  «: خرين آيه عبارت بود از    آكند كه      نقل مي  رسول خدا نازل شد،   
شود كه اين   سپس مدعي مي   .)3: مائده(» ناًيم الإسِلامَ دِ  كت لَ ي ورضِ يم نِعمتِ يكوأتَْممت علَ 

بـر اميرالمـؤمنين علـي    ) يـوم النفـر  (نزول آن در روز نفـر  «و  ترين ديدگاه است،      درست
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در ايـن جملـه دو      . )43،  2: 1960يعقـوبي،   (» طالب، صلوات االله عليه، بعد ترحم بود        ابي  بن
و ديگـري  » يوم النفـر  «يكي  . عبارت نامفهوم وجود دارد كه با متن چندان سازگار نيست         

يابيم كه    كنيم، درمي   ن متن مراجعه مي   هنگامي كه به تصحيح ديگري از همي      . »بعد ترحم «
در اين متن دو جمله فوق به اين صـورت ثبـت            . اين دو عبارت به شكل ديگري هستند      

طالـب،    ابـي   بـر اميرالمـؤمنين علـي بـن       ) يوم الـنص  (نزول آن در روز نص      «: شده است 
  .)35، 1: 1964يعقوبي، (» بود) بغدير خم(صلوات االله عليه، در غدير خم 

هاي آنها داوري كنيم، يك نكته روشن        خواهيم درباره اين دو متن و تفاوت      بي آنكه ب  
اين خطا بودن نيز بيش از آنكـه        . يكي از اين دو متن درست است و ديگري خطا         . است

كـاري عقيـدتي    رسد كه نتيجه تغيير يا دست    زاده يك اشتباه يا بدخواني باشد، به نظر مي        
ني و نامفهوم بودن مـتن اول، داوري دربـاره آنهـا            مت  بوده است و با توجه به قرائن درون       

رسد كه مصحح متن اول، نخواسته است كه به ماجراي غـدير        شود و به نظر مي      آسان مي 
اين كار از نظر يك مسلمان شيعي خطا اسـت، امـا در واقـع        . اي كند   در اين نوشته اشاره   

 آن اسـت كـه در       تفاوت در .  و رعايت احتياط است    انديشي  تعميم همان قاعده مصلحت   
همـين شـيوه،    . يك سوي مسلماني شيعي ايستاده است و در سوي ديگر، مسلماني سني           

بـراي مثـال، هنگـام     . شـود   البته در حد كمتري در ميان برخي از محققان شيعه ديده مـي            
كـرم  «اند و در آنها از امام علي با تعبيراتي چون             تصحيح متون كهني كه اهل سنت نوشته      

عليـه  «بينيم كه ايـن تعبيـرات بـه     تجليل شده است، گاه مي» رضي االله عنه«يا » االله وجهه 
كـاري متـون و    اين كـار افـزون بـر آنكـه دسـت     . دنشو و مانند آن تغيير داده مي    » السلام

دليلـي    رود، در واقـع حـساسيت بـي         تحريف ديدگاه نويسنده اصلي آن متن به شمار مي        
ز عالمان شيعه نيـز از حـضرت علـي بـا            كافي است بدانيم در متون كهن، برخي ا       . است

: نويـسد   نمونه آن پدر شيخ بهايي است كـه مـي         . اند  ياد كرده » رضي االله عنه  «همين تعبير   
. )61: 1983عزالـدين الحـسين،     (» حاسبوا أنفسكم قبـل أن تحاسـبوا      : قال علي رضي االله عنه    

مـسئله  . د نـدارد  نويسنده اين متن، پدر شيخ بهايي است و دليلي هم بر تقيه در آن وجو              
آن است كه اگر به خودمان اجازه داديم اين گونه تغييرات را، هرچنـد كوچـك باشـند،                  

پـذيري، ممكـن اسـت كـار بـازي و             مجاز بداريم، طبق همـان منطـق و آزمـون تعمـيم           
كاري در متون به جايي برسد كه ديگر به هيچ متن كهني در حوزه كـلام و تفـسير               دست

  .  كردو مانند آن نتوان اعتماد
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اعتمادي بـه     كاري متون كهن در حال گسترش است و اين امر مايه بي            متأسفانه دست 
. هاي انتقادي شده است كه قرار است متن را آن گونه كه بوده است، گزارش كننـد       چاپ

نووي، از  . كار به جايي رسيده كه صداي برخي از عالمان مسلمان سني نيز درآمده است             
 كه در آن دعاهايي از حضرت رسـول         الاذكارابي دارد به نام     عالمان بزرگ اهل سنت، كت    

فـصل فـي   «نـام   گـشايد بـه   وي در اين كتاب فصلي مي. را گردآوري و ثبت كرده است    
كنـد كـسي كـه بـه          و ذيل اين فصل بارها تأكيد مي      » و اذكارها ) ص (االله  رسول قبر   ةزيار

ن كند و اين يا آن دعـا را         رود، سزاوار است كه چنين و چنا        رسول خدا مي  » قبر«زيارت  
» قبـر «كند به اين مـضمون كـه او در كنـار              در پايان نيز داستاني از عتبي نقل مي       . بخواند

اي آمد و حضرت را مخاطب سـاخت و بـه او توسـل                رسول خدا نشسته بود كه اعرابي     
سپس عتبي به خواب رفت و حضرت رسول را در خواب ديـد             . جست و شعري خواند   

  5.)308 -307: 1999النووي، (ويد خداوند از گناهان آن اعرابي درگذشت گ كه به او مي
 اسـت بـه   »قبـر «كلمـه  كند و هر جا     القادر ارناؤوط اين كتاب را تحقيق مي      ليكن عبد 

مـتن  ايـن   تا گذارد، دارد و كنار مي برميتبي را يكسره   و داستان ع   كند   مي  تبديل »مسجد«
 عواّمه، كه خود از محققان اهل .)88 :1997 عوامه،(  خود سازگار سازد   مسلكيرا با ديدگاه    

  :نويسد سنت است، بر نادرستي اين كار انگشت گذاشته، در اين باره مي
 اخلال در امانت و دور شدن از انصاف، تغيير متون عالمان و    هاي  نمونه آري، از 

و . زننـد   رانان بدان دسـت مـي       گونه كه برخي هوس     بازي كردن با آنها است، آن     
آخرين كسي كه متوجه شدم در اين مغاك افتـاده، اسـتاد عبـدالقادر الأرنـاؤوط                

  .)89: همان(است، خدايش ببخشايد و به صوابش باز آرد 
  

  افزايد در زشتي اين كار همين بـس كـه ايـن كتـاب در دسـترس همگـان                    سپس مي 
ايـن  تـر   شود و ديگر آنكه همين محقق پيش كاري آشكار مي  سادگي اين دست    است و به  

كتاب را منتشر ساخته بود و در آن هم كلمات قبر بر جاي خويش است و هـم داسـتان                    
  . )همان(عتبي 
  

  به منابع اصيل و مقبول حريف استناد كنيم. 4-7
در مخالفت با ارباب عقايد بايد بكوشيم تا از اصولي براي نقد آنان اسـتفاده كنـيم و بـه                    
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عتبار آنها از نظر حريف مـسلم شـمرده شـده     تر درستي و ا     منابعي استناد جوييم كه پيش    
هنگامي كه، بـراي مثـال،   . باشد و آن منابع بيانگر ديدگاه كلي حريف به شمار رفته باشد         

كنيم، اين اصل نقض شده است؛ زيـرا          اد مي نديني است  ما به انجيل برنابا در مناقشات ميان      
 كـه برخـي از مخالفـان      از سوي ديگر، هنگامي   . اين كتاب عموماً مقبول مسيحيان نيست     

 ميرزا حسين نـوري   فصل الخطاب شيعه براي اثبات باور شيعه به تحريف قرآن به كتاب           
اند؛ زيرا اين كتـاب و ايـن بـاور، بيـانگر              كنند، اين اصل را نقض كرده       طبرسي استناد مي  

شود، يعني آنكه اساسـاً مـا در          وقتي كه اين قاعده نقض مي     . ديدگاه عمومي شيعه نيست   
  . قناع حريف يا اثبات درستي مدعاي خود نزد وي نيستيمپي ا

اي اخلاقـي    اگر هدف ما از مخالفت راهيابي به حقيقت باشـد، لازم اسـت بـه گونـه                
در ايـن راه هرچـه بيـشتر       . عمل كنيم و از منابعي سود بگيريم كه مقبول حريـف اسـت            

عقيدتي، استناد بـه    به همين سبب در مناقشات      . دقت كنيم، كار ما ارجمندتر خواهد بود      
روانه، خطا است؛ زيرا اين قبيل        منابع ضعيف، يا استشهاد به اقوال شاذ و بيان فتاواي تك          

. منابع يا فتاوا بيانگر ديدگاه عمومي مذهب رقيـب نيـست، كـه در پـي نقـد آن هـستيم                    
خـوبي بـه ايـن قبيـل           بـه  الهدي الي دين المصطفي   مرحوم بلاغي در مقدمه هفتم كتاب       

كند منابع استنادي ما بايـد مـورد     شي و در عين حال اخلاقي اشاره و تأكيد مي         مسائل رو 
  :قبول حريف باشد

به همين سبب، در اين كتاب جز به براهيني كه مبتني بر مقـدمات بـديهي نـزد                   
چه نزد خـود   ام و با عموم مسيحيان جز بدان        دهعقل و عاقلان است اعتماد نورزي     

هـاي عهـدين كـه     اق نظـر دارنـد، يعنـي كتـاب    بودنش اتف اند و بر وحي    پذيرفته
ها بر وحـي و الهـامي بـودنش اتفـاق نظـر دارنـد و                  تر گفتيم طي اين قرن     پيش

و به خطا بر اساس آراي      . ام  هايشان را در مقدمه اول ياد كرديم، جدال نكرده          نام
هاي آحادشـان كـه علمـي در دينـشان پديـد           آحاد مفسران و علمايشان يا سنت     

 ام  ا غالب مسيحيان صحت آن را قبول ندارد، با آنان مباحثه نكـرده            آورد و ي    نمي
  .)247: الف1386اسلامي، (

  
  هيجان خود را مهار كنيم و آرام سخن بگوييم. 4-8

عواطف و هيجانات ممكن است براي ايمان قلبي ما مفيد باشـد، لـيكن هنگـام بحـث و         
. ، ابـزار ناكارآمـدي اسـت    انم ـجدل و تلاش براي اقناع ديگران يا اثبات درستي باورهاي         
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. او اسـت » حـساسيت «كسي باشد، آشـكاركننده  » حقانيت«هيجانات بيش از آنكه بيانگر  
بودن برقرار است و ما به مقـداري          بودن و محق    حتي گويي نسبت معكوسي بين هيجاني     

به همين سـبب    . ايم  گذاريم، عقلانيت خود را تضعيف كرده      كه از هيجانات خود مايه مي     
  : ور عقيده داردشوپنها

  دهــد كــه هــيچ حــرف  كنــد، نــشان مــي وقتــي كــسي بــه ديگــري اهانــت مــي
  كـرد   درست و واقعي ندارد كه عليه او بيان كنـد؛ وگرنـه علـت آن را بيـان مـي             

  شــوپنهاور،(گذاشــت  مــي گيــري را بــه شــنوندگان وا و بــا خيــال آســوده نتيجــه
1388 :88(.  

  
  خـواهيم كـسي قـضاوت مـا را بـاور       كنـد كـه اگـر مـي     او به همين سبب توصيه مي 

اساسـاً در ميـان قـدما صـداي         . )229: همان(كند، بهتر است آن را با خونسردي بيان كنيم          
آمـد و بـر آرام    خويش را بلند كردن در بحث نشانه ضـعف و نـاتواني بـه حـساب مـي                 

براي نمونـه، شـافعي، امـام شـافعيان، در          . شد  گويي در بحث تأكيد مي      گفتن و نرم    سخن
. كـرد و صـدايش بلنـد شـده بـود            كند كه وي با مردي بحث مي        اقب ابوحنيفه نقل مي   من

  حكـم  : ابوحنيفـه پرسـيد  . اي ابوحنيفـه اشـتباه كـردي   : كسي بر او گذشت و به او گفت  
  پـس از كجـا فهميـدي اشـتباه        : بـاز گفـت   . دانـم   نمـي : اين مـسئله چيـست؟ پاسـخ داد       

شـود و هرگـاه بـر صـواب           دايت بلند مي  زيرا هرگاه به خطا روي، ص     «: كردم؟ پاسخ داد  
» اي پس هنگامي كه ديدم صدايت بلند شد، دانستم كه به خطا رفتـه      . كني باشي، نرمي مي  

  .)360: 1986رازي، (
: لقمـان (نرمي در سخن و استواري در دليل كه در قرآن كريم بر آن تأكيد شده اسـت                  

ثـي جـدي و انتقـادي بـا         ، نشانه بلوغ عاطفي و اخلاقي كسي است كه خواسـتار بح           )19
فراموش نكنيم خداوند متعال هنگـامي كـه        .ديگران است، نه در پي جنجال و غوغاگري       

فرسـتد، بـه آنـان     موسي و هارون را نزد جباري چون فرعون كه ادعاي خدايي دارد مـي          
 و قوت ايمان خود را نه با صـداي بلنـد،         )44: طه(دهد تا به نرمي سخن گويند         فرمان مي 
  :حاصل آنكه. لايلي نيرومند نشان دهندبلكه با د

  حجـت قـوي     هاي گردن به    نه رگ     دلايـــل قـــوي بايـــد و معنـــوي
  )119 صسعدي، بوستان(
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  شجاعت قبول حقيقت را داشته باشيم. 4-9 
معمولاً انسان تا موضعي را اعلام نكرده است، آمـاده شـنيدن و حتـي پـذيرفتن مواضـع             

لـيكن هنگـامي كـه موضـع خـود را           .  مانع او شود   حريف است، مگر آنكه دليلي خاص     
سختي حاضر به عدول از آن هـستيم و هرچـه حريفـان نقـصي در ايـن          اعلام كرديم، به  

هايي رفو كنيم و همچنان با سـماجت از آن            كوشيم تا آن را با اصلاحيه       موضع بيابند، مي  
ر عـين حـال نـشانه    شناختي طبيعي باشد و د اين شيوه، اگر هم از نظر روان     . دفاع نماييم 

. تلاش براي حفظ عزت نفس به شـمار رود، از نظـر اخلاقـي نادرسـت و خطـا اسـت                    
مقتضاي عـدالت آن    . مسلمان بايد همواره آماده قبول حقيقت باشد و عدالت داشته باشد          

از نظر قرآن كريم، عدالت، مانند مرگ نيـست         . است كه حتي به زيان خود نيز حكم كند        
ونوُاْ كنَ آمنوُاْ   يها الَّذِ يا أَ ي«: دهد  به همين سبب فرمان مي    . ق باشد كه فقط براي همسايه ح    

؛ اي كـساني كـه ايمـان    نَينِ والأقَرَْبِيم أَوِ الوْالدِكنَ باِلقِْسطِ شهُداء للِهِّ ولوَ علَى أنَفُسِ  يقوَامِ
ه زيان خـود يـا   روا باشيد و براي خدا شهادت دهيد، هرچند ب     ايد، به عدالت فرمان     آورده

  .)135: نساء(» پدر و مادر يا خويشاوندان شما
گاه سخني غيرعادلانه بر      لازمه اين حكم در اخلاق مخالفت آن است كه نخست هيچ          

  دوم آنكـه اگـر سـخني را حـق پنداشـتيم و بـر زبـان آورديـم يـا جـايي                       . زبان نياوريم 
  ع و آن را توجيـه     ثبت كرديم، چون خطايش بـر مـا آشـكار گـشت، مـصرانه از آن دفـا                 

  بلكه بلافاصله بـه خطـا بـودن آن اعتـراف و حريفـان را از تغييـر موضـع خـود                      . نكنيم
  وي در بحثـي بـر     . بينـيم    مي  اندلسي حزم  نمونه اين سلوك اخلاقي را در ابن      . باخبر كنيم 

پس از بازگشت به خانـه و مراجعـه         . كند  حريف خود، كه در سخن ناتوان بود، غلبه مي        
  گـذاري كـرده      آن قـسمت از كتـاب را علامـت        . شـود   جه خطـاي خـود مـي      به متن متو  

  فرسـتد   و به دست يكي از دوستانش كه در آن مجلس بوده، نـزد شـخص مغلـوب مـي                  
كند كه خطا از او بوده است و از ادعاي خود صرف نظـر كـرده اسـت                    و به او اعلام مي    

  .)337 /4: 1983، حزم ابن(
 يا زبـوني، بلكـه اوج شـجاعت اخلاقـي بـه      عدول از موضع خود، نه نشانه شكست   

شود و در اخلاق مخالفت، نشانه آن اسـت           هاي آن ديده مي     رود كه كمتر نمونه     شمار مي 
اخلاقي، هرچند بـرايش   بند است و از هر گونه بي كه شخص به قواعد اخلاقي بازي پاي     

  .گريزد دربرداشته باشد، ميمدت  سودي كوتاه
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  فحاشي نكنيم. 4-10
اي براي اثبات حقانيت خود در مباحث      هاي ماهواره   ها و شبكه    ني كه در رسانه   ديدن كسا 

گيرند، ممكن اسـت مـا را بـه حقانيـت      عقيدتي، حريفان را زير آتش دشنام و هتاكي مي       
آنان معتقد نكند، ليكن به احتمال قـوي مـا را بـه درمانـدگي و نـاتواني آنـان در اثبـات                  

 ـ منفلوطي، اديب مصري، كسي كه به هنگام  به گفته . سازد  حقانيت خود مؤمن مي    ه مباحث
جاهل است؛ زيـرا منـاظره را بـا         . زمان جاهل و ناتوان است     دهد، هم    مي دشنامو مناظره   

عاجز است؛ زيرا شيوه ديگـري بلـد نيـست          . عبور از مسئله به گوينده يكي گرفته است       
  . )1/207: تا منفلوطي، بي(

 ساكت كردن آنـان مفيـد باشـد، امـا بـراي             دشنام دادن به حريفان ممكن است براي      
ايـن رفتـار تنهـا بيـانگر     .  و ديگراني كه شاهد ماجرا هستند، چنـين نيـست     شانكردن  قانع

بـه  . دهـد  بندي وي را بـه اخـلاق نـشان مـي     تربيت و روحيه شخص است و درجه پاي      
  :گويد االله مغنيه، به درستي مي همين سبب مرحوم آيت

  چـه فرقـي    .  خـويش را مقيـاس حـق قـرار دهـد           انسان نبايد عاطفـه و تربيـت      
داند و كـسي كـه    است بين مادري كه فرزند خود را زيباترينِ همه آفريدگان مي       

  رود  ايمـان دارد معتقـداتش حـق مطلـق اسـت و جـز آن باطـل بـه شـمار مــي         
  .)67/ 1: 2000مغنيه، (

  
ست كـه بايـد   هاي اخلاقي بارها بر اين نكتة ساده تأكيد شده ا     در متون ديني و كتاب    

دادن حتي به دشمنان خودداري كرد؛ زيرا اين كار نـه اثـري دارد و نـه معقـول                     از دشنام 
  :به گفته خواجه نصيرالدين طوسي. است

غايت مذموم بود و از عقـل      تلفظ به دشنام و لعنت و تعرض اعراض دشمنان به         
 دور، چه اين افعال به نفوس و امـوال ايـشان مـضرتي نرسـاند و نفـس و ذات                   
مرتكب را في الحال مضر بود كه هم به سفها تشبه نموده باشد و هم خصوم را                 

  .)337: 1373طوسي، (مجال دراززباني و تسلط داده 
  

آورد كـه     خواجه سپس داستاني از شيوه برخورد ابومسلم خراساني در اين بـاره مـي             
اخـلاق  نـاحق او را ضـد         حتـي ماكيـاولي، كـه بـه       . شايسته خواندن و به كاربستن است     

ويژه در صحنه جنگ بر حذر  ه ب در همه حال و    دادن به دشمنان   اند، ما را از دشنام      شناخته
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سازد و از قدرت      تر مي   گيري حريص   اهانت دشمن را به انتقام    «دارد و بر آن است كه         مي
  كنـد    آمـوز در ايـن بـاره نقـل مـي             و داسـتاني عبـرت     )272: 1377ماكياولي،  (» كاهد او نمي 

  .)273: همان(
در هيچ يك از آيات قرآن كريم، توصيه نشده است كه بـراي اثبـات درسـتي عقايـد              

بـر عكـس، حتـي نـسبت بـه          . خود و بيان بطلان ديدگاه حريفان، به آنان دشـنام دهـيم           
پرستان، كه از نظر مسلمانان مصداق روشن باطل هستند، تأكيد شده است              مشركان و بت  

امام علي نيز در ميدان جنگ با معاويه كه از هـر         . )108: انعام(كه مبادا به آنان دشنام دهيم       
جـست و اخـلاق را در مناسـبات سياسـي بـه              اي براي شكست دادن امام سود مي        شيوه

دهند، ايـن گونـه    گرفت، هنگامي كه ديد يارانش به سپاهيان معاويه دشنام مي     چيزي نمي 
  :به آنان تعليم داد

نكم ولو وصفتم اعمالهم و ذكرتم حـالهم كـان          إني اكره لكم أن تكونوا سبابين و لك       
  اصوب في القول و ابلغ في العذر

هـاي آنـان را بازگوييـد و          ليكن اگر كرده  . گو باشيد  من خوش ندارم شما دشنام    
ود و در عـذرخواهي رسـاتر            حالشان را فراياد آريـد، بـه صـواب نزديـك           تـر بـ

  .)206، خطبه البلاغه نهج(
  

احتمال قوي نه حريفان ما از فرعون         ختلافات ديني نيز به   هاي عقيدتي و ا     در مخالفت 
در عرصه تعليم اخلاقي هم معلمـي برتـر         . ند و نه ما از حضرت موسي و علي برتر           بدتر

از خداوند وجود ندارد و اگر قرار باشد، تعليم او را بـه گـوش گيـريم، لازم اسـت كـه                      
حـث و مخالفـت، در پـي برهـان          گويي را يكسره قلم گرفته و بياموزيم تا هنگام ب           دشنام

هـاتوا  «باشيم و از حريف نيز برهـان بخـواهيم و همـواره بـه جـاي دشـنام، شـعارمان،                     
  .باشد» برهانكم

شـويم و بـه منطـق     محاباي حريف مواجه مي هاي بي گاه در هنگام مخالفت، با دشنام   
نيم، بـراي  دا دادن را نادرست مي انداز را پاداش سنگ است، در عين حالي كه دشنام  كلوخ
ايـن  . نـوازيم   دادن راه درست به او، ما نيز متقابلاً او را با دشنام مـي               كردن او و نشان     ادب

زده اسـت؛ زيـرا    منطقِ به ظاهر موجه، وجهي ندارد و در واقع نـوعي خـودفريبي نقـاب             
دهـيم، معنـايش آن اسـت كـه زبـان و منطـق او را بـه              هنگامي كه به حريف دشنام مـي      
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هـاي اخلاقـي در دام    لذا اسوه . ايم   همان نقدينگي را به جريان انداخته       و  رسميت شناخته 
اي   براي مثال، هنگامي كه عـده     . دادند  افتادند و بدي را به بهِي پاسخ مي        رفتار متقابل نمي  

يكـي از   . »ايشان را جـز ثنـا و محمـدت هـيچ نفرمـود            «به حضرت عيسي دشنام دادند،      
 ما عنـده    كلٌّ«: دهد، حضرت پاسخ داد     ي پاسخ مي  ان پرسيد كه چرا بدي را به نيك       حواري
چون سرمايه ايشان اين بد بود، بد گفتند؛ و چـون           .  هر كس آن خرج كند كه دارد       ؛ينفق

 .)184: 1372عـوفي،   (» در ضمير من جز نيكويي نبود، از من جز نيكويي در وجـود نيامـد              
. )34: فـصلت (سخ دهـيم    دهد بدي را با نيكي پا       اين همان تعليم قرآني است كه فرمان مي       

. )35: فـصلت (البته اين نـه كـاري اسـت خُـرد كـه نيازمنـد صـبوري و حـظ والا اسـت                       
بـه همـين    . دادن كاري است سفيهانه و مقابله به مثل آن نيز عملي سـفهيانه اسـت                دشنام

 ـ   بِ يه باِلسفهَِ فقَدَ رضِ ـ   يمنْ كاَفأََ السفِ  «: گويد  در اين باب مي   ) ع(سبب امام صادق      يمـا أتََ
ش يچـه بـرا   يهانه مقابله كنـد، در واقـع بدان       ه، سف ي كه با سف   يكس؛   مِثاَلهَ يثُ احتذََ يهِ ح يإِلَ

  .)322 /2: 1365كليني، (»  كرده استيرويرا از روش او پيآورده است، خشنود گشته، ز
  

  سخن آخر
داد كه در آن    اي را نشان      توان عرصه   دشمني و مخالفت نيز بايد تابع اخلاق باشند و نمي         

اين مسئله در مباحث ديني و      . بتوان فارغ از اخلاق عمل كرد و هر عملي را مجاز شمرد           
شود؛ زيرا فرض بر آن است كه در اينجا در پي اثبـات               تر مي   مذهبي جدي  اختلافات ميان 

در نتيجه هم نيازمند دقت نظـري       . هاي الاهي هستيم    حقيقت و دفاع از معنويت و آموزه      
 عملي خواهيم بود، تا از درستي باورهاي خود دفاع و حريف را نه صـرفاً                و هم انصاف  

بدين . آيد  سادگي به دست نمي     كردن نيز امري است قلبي كه به        قانع. ساكت كه قانع كنيم   
ترتيب، كساني كه دغدغه دين و درد اسلام دارند، ناگزيرنـد همـواره نـسبت بـه نحـوه                   

بلكـه در  . ا ملزم به اسـقاط تكليـف نداننـد        هوش باشند و صرفاً خود ر       سلوك خويش به  
يكايك رفتار و گفتار خود، منشي اخلاقي را دنبال كنند و همواره به پيامد سخن و قوت            

اصول بالا، در واقع چيزي جز بسط همان قاعده زرين در           . استدلال خويش توجه نمايند   
داشـته باشـد،    رفتارهاي اجتماعي ما نيست و اگر كسي در كليت يا درستي آنهـا ترديـد                

كافي است تا آنها را با قاعده زرين محك بزند و تصور كند كه اگر اين رفتارهـا تعمـيم                    
مخالفـت  . خصوص بر ضد شيعه به كـار ببرنـد، چـه خواهـد شـد                يافته و ديگران نيز به    
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  اخلاقي، نيازمند انضباط و تن دادن به قواعدي است كـه چـه بـسا مـا را خـوش نيايـد،              
  آورد و فرجـام چنـين سـلوكي          خي است كه ثمري نيكو به بار مـي        ليكن همان داروي تل   

  شـود    نامنـد و مايـه خـشنودي امـام مـي           مـي » ادب جعفـر  «آن است كه ديگرانش آن را       
  . )636 /2: 1365كليني، (

  
    نوشت پي

توان ديگراني را برشـمرد كـه    البته اين موضع اختصاص به اين عالمان دين ندارد و در گذشته نيز مي  . 1
نخست آنكه مستندات چنين فتوايي  : در اين باب توجه به دو نكته لازم است        . اند    گونه فتوا داده    همين

ه قصد تحليل آنها در ميان نيست و خود نيازمنـد كـاري مـستقل اسـت؛ دوم              چيست، كه در اين مقال    
وگـوي ميـان      گونه فتواها در گذشته چندان پژواكي نداشت و اساساً بحث تقريب و يا گفت               آنكه اين 

اي دارنـد،     گونـه فتواهـا كـه بازتـاب گـسترده           ليكن امروزه اين  . اي جدي نبود    مذاهب اسلامي مسئله  
  .ساز باشند سئلهتوانند به شدت م مي

 يها   در نوشته  كني ل ؛اند   دانسته يعي او را ش   ،عهي الش انياع در   نيمحسن ام دي مانند س  سندگان،ي نو يبرخ. 2
 مـنظم، در    ي نظـر  يهـاد : )1387(» يتلمـسان «: در اين بـاره نـك     . ستي مطلب ن  ني از ا  ي سخن گريد

  .16/126 : تهران،ي نظر كاظم بجنوردري ز،ي بزرگ اسلامالمعارف ةدائر
: الحكمـه المـصلوبه  ، )2008(سـعود الـسرحان   : تيميـه، رك  در اين باره افزون بر مكتوبات خود ابـن     . 3

در اين نوشته مختصر، گزارشي از ديدگاه وي . بيسان: ، بيروتتيميه من الفلسفه   مدخل الي موقف ابن   
  درباره فلاسفه و عرفا آمده است

، اهـداف ديـن از ديـدگاه شـاطبي        ،  )1376(ني  احمد ريـسو  : درباره شاطبي، زندگي و مصائبش، نك     . 4
 .مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي: ترجمه سيدحسن اسلامي و سيدمحمدعلي ابهري، قم

 ـالاذكـار   : هاي ديگر اين كتاب آمده است، براي مثال، نك          همين مطلب در نسخه   . 5  مـن كـلام    ةالمنتخب
الدين سـيد     ؛ تحقيق عصام  254-252: 1993،  دار الخير : ، تحقيق محمد ناجي العمر، دمشق     سيدالابرار

  .205-203: تا دار الحديث، بي: السبابطي، القاهره
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  نامه كتاب
  .سروش: ، ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهران)1374(قرآن مجيد 

  .ي انتشارات و آموزش انقلاب اسلام:، تهرانيدي شهجعفرديترجمه س، )1373( البلاغه نهج
درء تعارض العقـل و النقـل او موافقـه صـحيح المنقـول لـصريح        ،  )ق1417(الدين احمد     تيميه، تقي   ابن

  .دارالكتب العلميه: ، تحقيق عبداللطيف عبدالرحمه، بيروتالمعقول
الكتـب  دار: تحقيق رشيد رضا، بيـروت ، مجموعه الرسائل و المسائل   ،  )2000(الدين احمد     تيميه، تقي   ابن

  .العلميه
محمـد    ، جمع و ترتيـب عبـدالرحمن بـن        مجموع فتاوي شيخ الاسلام   ،  )تا  بي(الدين احمد     تيميه، تقي   ابن

  . المعارفةمكتب: قاسم، الرباط بن
، تحقيـق احـسان   حـزم   التقريب لحد المنطـق در رسـائل ابـن        ،  )1983 (احمد   بن علىحزم الاندلسي،     ابن

  . للدراسات و النشرة العربيةالمؤسس: بيروتعباس، 
 ة و موقـف الرافـض  ة الاربعه و اعلام مذهبهم من الرافضةموقف الائم، )2005(المجيـد  الأرو، عبدالرزاق عبد 

  . السلف اضواء: ، الرياضمنهم
  .المللي علامه بلاغي  كنگره بين:، قمنامه بلاغي انديشه ،)الف1386 (حسناسلامي، سيد

 ـقاعده زر «،  )ب1386 (سنحسلامي، سيد ا   ، 46-45، شـماره    علـوم حـديث   ،  »ث و اخـلاق   ين در حـد   ي
  .ز و زمستانييپا

  .دار احياء التراث العربي: ، بيروتصحيح البخاري، )2001(اسماعيل  البخاري، ابوعبداالله محمد بن
  .المحروسهمركز : ، تحقيق جمال المرزوقي، القاهرهشرح مواقف النفري، )1997(الدين  عفيف التلمساني،

 المشروع الحـضاري بـين الاحيـاء الاسـلامي و التحـديث             فلسفة ،)1995 (احمد محمد  الرازق،جاد عبد 
  .ي للفكر الاسلامي المعهد العالم:اينيرجي و،كاي، آمرالغربي

  .مؤسسه النشر الاسلامي: ، تحقيق محمد الحسون، قمايضاح الاشتباه، )1415(يوسف  حلي، حسن بن
  .الكتب العلميه دار:، بيروت السلامةمدينتاريخ بغداد او  ،)تا بي (علي  بنابوبكر احمد الخطيب البغدادي،

: ، مع تعليقات الشيخ جواد التبريزي، قم الاستفتاآتة في اجوبةصراط النجا، )2006(ابوالقاسم  خويي، سيد 
  .مدين

يق احمد حجازي السقا، ، تحقمناقب الامام الشافعي، )1986(الحسين  عمر بن الدين محمد بنفخر الرازي،
  .مكتبه الكليات الأزهريه: القاهره

  .المصادر للمعلومات: ، جدهفقه الرد علي المخالف، )2008(عثمان  سب، خالد بن
  . خوارزمى:وسفى، تهرانين يحس ح غلاميتصح، بوستان، )1372(سعدي 

  .المعرفهدار: بي، بيروت حل محمود طعمه، تحقيق الاعتصام، )1997(موسي  شاطبي، ابواسحاق ابراهيم بن
 ـ، بدراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية و العامـة : يالفتـاو ، )1983(شلتوت، محمود       :روتي

  .الشروقدار
  .نيلوفر: ، ترجمه محمد مبشري، تهراندر باب حكمت زندگي، )1388(شوپنهاور، آرتور 
، باعتنـاء محمـد الحجيـري،    بالوفيـات كتـاب الـوافي   ، )1991(ايبـك   الـدين خليـل بـن    الصفدي، صلاح 
  .فرانزشتاينر: شتوتغارت

  .دفتر انتشارات اسلامي: ، قماسلام و انسان معاصر، )1382(حسين طباطبايي، سيدمحمد
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 ـ، تحق اخـلاق ناصـري    ،)1373 (نيرالديخواجه نـص   ،يطوس  ـ ي   ، يدري ـرضـا ح   ي و عل ـ  ينـو ي م يق مجتب
  .ي خوارزم:تهران

، تحقيق محمـدجواد     في علم الاخلاق   ة و نوَر الحديق   ةنوُر الحقيق  ،)1983 (عبدالصمد  بن الدين الحسين عز
  . سيدالشهداءةمطبع ناشر مؤلف، :الحسيني الجلالي، قم

  .دارالجيل: ، بيروتة الثامنة في اعيان المأةالدرر الكامن، )1993(حجر  علي بن العسقلاني، احمد بن
  .المعهد العالمي للفكر الاسلامي: ، هرندنمادب الاختلاف في الاسلا، )1995(العلواني، طه جابر 

  . دار البشائر الاسلاميه:، بيروتادب الاختلاف في مسائل العلم و الدين، )1997(عوامه، محمد 
 : به كوشش جعفر شـعار، تهـران  ،جوامع الحكايات و لوامع الروايات ،)1372(محمد   سديدالدين عوفي،

  .انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي
 علمـي و    :جم، تهـران  ، ترجمـه حـسين خـديو      احصاء العلـوم   ،)1364 (محمد  بن نصر محمد  ابو ،فارابي

  .فرهنگي
  . طرح نو:، ترجمه حسن كامشاد، تهرانعيسي ،)1374(ي كارپنتر، همفر

 ـ، ترجمه حم گفتاري در حكمت كردار   : بنياد مابعد الطبيعه اخلاق   ،  )1375(كانت، ايمانوئل    ت و ي ـد عناي
  .يخوارزم :، تهرانيصري قيعل

  .انتشارات ايلام: ، انگلستان)2002 (كتاب مقدس
  .هي اسلام:، تهرانالكافي ،)1365 (عقوبي  بنمحمد ،ينيكل

  .خوارزمي: حسن لطفي، تهران، ترجمه محمدگفتارها، )1377(ماكياولي، نيكولو 
ــن ــسلم ب ــشابوري، ابوالحــسين   م ــشيري الني ــسلم، )2000(حجــاج الق ــروتصــحيح م ــاء : ، بي   دار احي

  .التراث العربي
  . صدرا:تهران، مجموعه آثار، )1374(مطهري، مرتضي 

مؤسـسه فرهنگـي    : ، قـم  احكـام، اخـلاق، اعتقـادات     : رساله توضيح المسائل  ،  )1387(حسين   مظاهري،
  .مطالعاتي الزهراء

  . الهلال و دارالجوادةمكتبدار و : ، بيروت در مقالات،»من هنا و هناك«، )2000(مغنيه، محمدجواد 
  .دار نهضه لبنان: ، بيروتالنظرات، )تا بي(مصطفي لطفي  فلوطي،من
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